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 چکیده 
 کردی است.  روش های امری و نظام زمان، نمود و وجه در  هدف جستار حاضر بررسی رابطۀ بین ساخت 

شناختی وندرآئورا و همکاران  ( و الگوی رده 2017تحقیق حاضر مبتنی بر رويکرد آيخنوالد و ديکسون ) 

آوری شده است. نتايج تحقیق  های تحقیق نیز عمدتاً از طريق مصاحبه با گويشوران جمع ( است. داده 2005)

نشان داد که صیغگان امری در کردی مبتنی بر سه ساخت امری بوده، و چهار راهبرد امری نیز در کنار  

های امری روی محور  روند. همچنین نتايج نشان داد که ساخت ها برای بیان معانی امری بکار می اين ساخت 

زمان دارای نوعی توزيع نامتقارن بوده، و همچنین رفتارهای متفاوتی در رابطه با پديدار زمان دستوری  

امری عمدتاً میل به ترکیب با افعالی دارد که خصلت پويايی )نمود(  دارند. همچنین روشن شد که ساخت  

ها مثبت است. اما ساخت امری در فرايند تحمیل خصیصۀ پويايی افعال را خنثی ساخته و ساخت نهايی  آن 

کند. به همین دلیل ساخت امری با عملگرهای ناقص آغازی به  تنها مراحل مقدماتی رخداد را بازنمايی می 

کنند، و همچنین تمايلی  شود چراکه اين عملگرها تنها مراحل آغازی رخداد را بازنمايی می راحتی ترکیب می 

به ترکیب با عملگر استمراری ناقص ندارد، چراکه اين عملگر عمدتاً مراحل میانی و پويای رخداد را بازنمايی  

به می  امری  ساخت  ديگر  سوی  از  ويژگی کند.  هرگز  دلیل  زمانی  و  نمودی  خود  های  به  را  کامل  نمود 

پذيرد، چراکه اين نمود تجانس معنايی با ساخت امری ندارد. درنهايت نتايج نشان داد که در صورت  نمی 

عنوان اولین جايگزين برای  هر گونه جايگشت ساخت امری در محور نامتقارن زمان، عملگرهای وجهی به 

های  شوند. نتايج بیانگر اين است که عبارات امری و رهنمودی عمدتاً دچار فقر معنايی در لايه ها ظاهر می آن 

 کنند. رخدادی بوده، و صرفاً چون يک کنش گفتار بیانی عمل می 

 : امری، نمود، زمان، وجهیت، زبان کردی سورانی، فرايند تحمیل.  های کلیدیواژه 
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 مقدمه    .1
با هم ساختار رخدادی يک گزاره را در سطح جمله    3و نمود   2، وجه 1گانۀ زمان سه  در ترکیب 

جمله برمی  هر  اما  به   4گونه سازند.  امری(  و  پرسشی  و  )خبری،  معناشناختی  ماهیت  دلیل 

شناختی )بازنمايی يک واقعیت خاص بیرونی( خاص خود تعامل متفاوتی با اين نظام سه  هستی 

های بعد نشان خواهیم داد عمدة تحقیقات در اين حوزه تاکنون  وجهی دارد. همانگونه که در بخش 

سه  نظام  اين  بررسی  بر  جمله متمرکز  در  نظام  وجهی  اين  ماهیت  اما  است.  بوده  خبری  گونۀ 

های ايرانی( به روشنی مورد بررسی قرار نگرفته  وجهی در ساخت امری )خصوصاً در زبان سه 

معناشناختی زمان، نمود و وجه را در انواع ساخت  کند که ابعاد  است. لذا تحقیق حاضر تلاش می 

کردی   در زبان  امری  انواع ساخت  ابتدا  اين راستا،  در  کند.  بررسی  کردی سورانی  امری در 

گانۀ مذکور در هر ساخت  شناسی تبیین شده، و سپس وضعیت نظام سه براساس رويکردهای رده 

شود. رويکردهای نظری  گونۀ خبری نیز تبیین می ها با جمله گردد؛  درنهايت تفاوت آن بررسی می 

مورد استفاده در اين تحقیق در بخش سه  با جزئیات بیشتری تشريح خواهد شد. با توجه به اين  

 های ب تا ج پاسخ دهد: کند که پس از  نیل به هدف الف، به پرسش مقدمه، تحقیق حاضر سعی می 

 ها و راهبردهای امری در کردی سورانی الف. تبیین ساخت 

ها و راهبردهای امری چگونه  ابعاد معناشناختی و نحوی زمان، نمود و وجه در ساخت  . ب 

 است؟ 

هايی با برابرنهاد خود در ساخت خبری  گانۀ مذکور در ساخت امری چه تفاوت نظام سه  . ت 

 دارند؟ 

 های امری و خبری چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت ساخت رخدادی گزاره  .ج 

پرسش  به  پاسخ  داده برای  بررسی  به  حاضر  مقالۀ  در  فوق،  کردی  های  گويش  در  هايی 

می  سقز(  و  بوکان  مانند  موکريان  نواحی  در  متداول  )نوع  داده سورانی  مذکور  پردازيم.  های 

پرسش  به براساس  بومی  گويشوران  از  مصاحبه  و  در  نامه  ديگر،  سوی  از  است.  آمده  دست 

اند. مقالۀ حاضر از چند  ها براساس شم زبانی نگارندگان نیز برساخته شده مواردی برخی از داده 

 
 
 
 
4 Sentence type  
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بخش تشکیل شده است. در بخش دو ابتدا به صورت خلاصه، پیشینۀ تحقیق را تشريح کرده، و  

سپس در بخش سوم به تبیین چهارچوب نظری و روش تحقیق خواهیم پرداخت. درنهايت در  

گیرد. نتايج تحقیق در بخش پنجم ارائه  های اين تحقیق مورد واکاوی قرار می بخش چهارم، داده 

 شود.  می 

 

 پیشینۀ تحقیق    .2

ها در زبان  در اين بخش به پیشینۀ تحقیق در باب زمان، نمود و وجه و تبلور نحوی و معنايی آن 

پردازيم. با بررسی ادبیات تحقیق روشن شد که تحقیقات معدودی در اين حوزه در  کردی می 

وجهی فوق  کردی انجام شده است، که البته عمدة تحقیقات مورد نظر متمرکز بر بررسی نظام سه 

ترين خلأ نظری مشهود در ادبیات مذکور است.  گونۀ خبری هستند. درواقع اين امر اصلی در جمله 

 کنیم. در ادامه به تعدادی از اين تحقیقات اشاره می 

)انجمن علمی   اين رابطه مربوط به راهنمای دستور جامع کردی  اولیه در  يکی از تحقیقات 

( است. هدف اين تحقیق عمدتاً توصیفی و آموزشی است. اين مطالعه زمان را در جملات  1976

کند. در مطالعۀ فوق  خبری بررسی کرده و زمان را به سه بخش گذشته، حال و آينده تقسیم می 

ها هنوز سنتی و تجويزی هستند؛ همچنین ابعاد متفاوت زمان و نمود دستوری از هم تفکیک  تحلیل 

؛  1985اند )نک: انجمن علمی،  های زمانی لحاظ شده عنوان ساخت های نمودی به نشده و ساخت 

اين تحقیق، ابعاد نحوی و معنايی اين نظام سه وجهی در ساخت امری مورد  1976نبز،   (. در 

 ت. بررسی قرار نگرفته اس 

شناختی و توصیفی نیز در اين حوزه برای تبیین زمان و نمود در  به تدريج رويکردهای زبان  

(. اما عمدة اين تحقیقات نیز  2016؛ نجفی،  2017،  2015؛ ويسی،  2011کردی ظاهر شد )محوی، 

اين ابعاد معنايی را تنها در چهارچوب جملات خبری و غیررهنمودی بررسی کرده، و نوع رفتار  

بینی کرد  توان پیش اند. اين در حالی است که می ها را در صیغگان امری به کل ناديده گرفته آن 

رفتار معناشناختی و حتی نحوی اين عناصر در صیغگان امری به کل متفاوت خواهد بود. در اين  

گونۀ خبری، کردی يک زبان با نظام دوشقی زمانی )گذشته و  تحقیقات با توجه صرف به جمله 

آينده است. از سوی ديگر در اين تحقیقات طبقات متفاوت  غیرگذشته( دانسته شده، که فاقد زمان 
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اند، اما تعامل معنايی  های خبری مورد بررسی قرار گرفته نمودی )واژگانی و دستوری( در ساخت 

اگرچه   به هیچ وجه مورد مطالعه قرار نگرفته است.  ابعاد نمودی در صیغگان امری  و منطقی 

تواند روشنگر باشد، اما به هیچ  الذکر برای تبیین ابعاد معنايی يک ساخت خبری می های فوق يافته 

کند. به همین دلیل  بینی نمی وجهی را در يک صیغگان امری پیش وجه رفتار عناصر آن نظام سه 

 لازم است که از نو اين موارد در درون ساخت امری مورد بررسی قرار گیرند. 

از سوی ديگر تحقیقاتی نیز در باب ساخت امری در کردی انجام گرفته است. برای مثال  

 ( مقاله 2021ويسی  در  او   (  است.  کردی  زبان  در  امری  ساخت  توصیف  و  بررسی  درپی  ای 

واژی )دوم  هايی است که دارای دو ساخت امری ساخت کند که زبان کردی جزو زبان استدلال می 

انواع ساخت  کند که شخص مفرد و جمع( و چهار ساخت تحلیلی امری است. اگرچه او تلاش می 

گیرد.  گانۀ مورد بحث را در کار خود ناديده می امری را در کردی تبیین کند، اما او نیز نظام سه 

های  دهد که با يافته گفتنی است که  مقالۀ حاضر تبیین نوينی از صیغگان امری در کردی ارائه می 

 ( متفاوت است. 1400ويسی ) 

 

 چهارچوب نظری و روش تحقیق  .3

شود. در ابتدا رابطۀ  در اين بخش چهارچوب نظری و روش تحقیق مطالعۀ حاضر بررسی می 

گونۀ امری، خبری و پرسشی بررسی شده، و سپس به تبیین رويکرد  نظام سه وجهی با سه جمله 

 پردازيم. نظری به ساخت امری می 

 

 های اصلی  گونه وجهی و جمله . نظام سه 1ـ3

 ,Lyons 1977, p. 745; Huddleston 1984, p. 350; Jary & Kissine 2014)معناشناسان  

pp. 10, 22; 2016, p. 127-8)   گونۀ خبری،  جملات زبان را از نظر ماهیت معنايی به سه جمله

گیرند. علت  متفاوتی در نظر می   5ای پرسشی و امری تقسیم کرده و برای هر کدام وجهیت جمله 

شناسی  بسته و بیانگر نوعی هستی تقسیم جملات بر اين سیاق اين است که هر جمله به نوعی هم 

دهند،  تنها پديدارهای متفاوتی را نشان می شناسی متفاوتی است. بدين معنا که هر کدام نه و معرفت 

ها نیز با هم متفاوت است. اگر جملات خبری برحسب فرانقش  بلکه اساساً ماهیت صدق و دلالت آن 

 
5 Sentential m ood - 
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می   6ايدگانی  عمل  بیرونی  پديداری  باب  در  کاذب  يا  صادق  حکمی  افشای  جهت  اما  در  کنند، 

با نقشی رهنمودی جمله  امری  بیرونی براساس    7گونۀ  در صدد انشای حکمی ذهنی بر واقعیت 

( است. به  Lyons 1977, p. 746; Van der Auwera et la, 2005, p. 294)خواست گوينده )

( در تفکیک اين دو از هم جهت فلش زبان به سوی جهان را در  p. 11 ,1976همین دلیل سرل )

شناختی حاکم  داند. لذا تمام قواعد معنايی و هستی گروه امری از سوی گفتار به سمت جهان می 

به  شود. رابطۀ يک گونۀ خبری در اين ساخت نو )امری( واژگونه می بر جمله  سويه فلش گفتار 

دلیل   میل گوينده،  )مانند  متعددی  امری براساس مفاهیم  معناشناسی ساخت  سمت واقعیت در 

 Lyons 1977, p. 746; Jary & Kissine 2014, p. 58; Takahashi) گوينده و اعمال نیرو

 تبیین شده است.   (2012

ساخت به  با  امری  ساخت  بنیادی  تفاوت  هستی دلیل  ابعاد  در  ديگر  و  های  شناختی 

شناختی، اين ساخت تعامل بسیار متفاوتی با عناصر بنیادی دستوری و معنايی دارد. به  معرفت 

عبارت ديگر پیوند امری با زمان و نمود واژگانی و دستوری به شدت متفاوت از پیوند جملات  

دانیم که زمان و نمود با هم ابعاد پويايی و حرکتی رخدادها را  خبری با اين قبیل امور است. می 

امری تلقی متفاوتی از امر واقعی دارند، لذا تعامل  در واقعیت نشان می  دهند، اما چون جملات 

بسیار متفاوتی با اين عناصر معنايی دارند. اما عمدة معناشناسان در بررسی زمان و نمود پیوسته  

اند   عنوان گفتمان وابسته به واقعیت بیرونی تکیه کرده های خبری به ين دو در ساخت بر تبلور ا 

(Reichenbach 1974; Comrie 1985; Binnick 1991; Klein 1994; Evans 2005   لذا .)

به نقطۀ رخداد    8شناختی يک پديدار، همیشه در کنار نقطۀ صفر سخن برای تعیین جايگاه هستی 

اند، اين در حالی است که عناصری چون  روی محور زمان در واقعیت بیرونی تکیه کرده   9واقعی 

کنند.  هرگز به همان شیوة متعارف در يک ساخت امری معنا پیدا نمی   10نقطۀ رخداد و يا نقطۀ ارجاع 

به کل متفاوت خواهد بود. به همین   اموری در ساختارهای امری  لذا منطق معناشناختی چنین 

های  گونه های بیانگر خصلت فیزيکی يک رخداد پیوسته با جمله عنوان مؤلفه سیاق نمود واژگانی به 

 Comrie 1976; Dowty 1979; Moens et la 1988; Smith 1997خبری مطرح شده است ) 

وابسته به واقعیات بیرونی هستند.    13پذيری و اتمام   12، تداوم 11(.  خصايص معنايی مانند پويايی 

 
6 Ideational  

7 directive  
8 Zero point of speech  

9 Point of even  

10 Point of refe rence  

11 Dynamic  

12 Dura tion  
13 telic 
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گیرد، آنگاه  اما زمانی که در نظر بیاوريم که يک فعل رهنمودی نه از جهان بلکه از زبان نشئت می 

 متوجه خواهیم شد که بايد منتظر تعامل بسیار متفاوت ساخت امری با اين گونه امور باشیم. 

 . ساخت امری: ماهیت و نقش آن 2ـ3

به  گونۀ مستقل نزد معناشناسان به رسمیت شناخته شده  عنوان يک جمله ساخت امری اگرچه 

(  1976( و سرل )1977است، اما در باب ماهیت آن نظرات متفاوتی وجود دارد. برای مثال لاينز )

میل   براساس  شنونده  بر  گوينده  رهنمود  تحمیل  براساس  را  و  درونی آن  کرده،  تعريف  اش 

( منظومه 2012تاکاهاشی  را بر حسب  از مؤلفه ( آن  میل واره های طرح ای  قدرت 14ای مانند   ،15  ،

دهند که  ( نشان می p. 58 ,2014کند. اما جری و کیسنه )و غیره تبیین می   17، درجۀ تحمیل 16هزينه 

امری را ندارند، به عبارت ديگر يا اين  هیچ کدام از اين موارد توانايی تعريف جامع و مانعی از  

تعاريف بسیار محدود بوده، و بخش زيادی از انواع امری را از دايرة امر خارج کرده، و يا آنقدر  

لذا آن های غیرامری را هم در برمی تعاريف گسترده است که ساخت  ها ساخت امری را  گیرد. 

ها  کنند. آن برای شنونده در راستای اجبار او بر انجام کاری تعريف می   18براساس بیان دلیلی 

واژة دلیل را به جای میل انتخاب می کنند تا طیف متفاوت انواع امر )فرمان، درخواست، توصیه،  

هشدار و اجازه( را دربر گیرد. دلیل در اينجا به هر گونه دلیلی )فیزيکی يا فرهنگی( اشاره دارد که  

 داند. گوينده خود را طبق آن مجاز به بیان امر می 

بستگی میان يک معنای رهنمودی و يک صورت نحوی خاص  ای امری به هم ساخت هسته 

اشاره دارد: يعنی اگر ساختی خاص صورتی ويژه برای بیان معنای رهنمودی داشته باشد و  

ای امری است. اين رويکرد کمینه  نقش اولیۀ آن نیز رهنمودی باشد. اين ساخت يک ساخت هسته 

دهد.  ( خود را نشان می 2016 ;2014و کیسنه )   ( و جری1977به ساخت امری در رويکرد لاينز ) 

ای قلمداد شده چون معیاری برای امری بودن و غیرامری بودن  در اين رويکرد يک ساخت هسته 

هاست. اگر هر ساختی در صورت و نقش از اين ساخت کانونی الگو بگیرد امری و  ديگر ساخت 

ها اگر ساختی معنای امری داشته باشد،  شود. به عقیدة آن در غیر اين صورت غیرامری نامیده می 

 خواهد بود.  19های ترغیبی اما در صورت تابع آن ساخت بنیادی نباشد جزو صورت 

( در تقابل با اين  Takahashi 2012; Birjulin & Xrakovskij  2001اما محققانی ديگر ) 

ها ساخت امری را محدود به يک سری ويژگی  دهند. آن تر را پیشنهاد می ديدگاه رويکردی وسیع 

 
14 Des ire  
15 power  

16 cost 

17 obligation  

18 Reason  

19 horta tive 
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های معنايی خاصی تجزيه  کنند، بلکه مفهوم امری را در وهلۀ اول به معیارها و قابلیت صوری نمی 

تواند امری قلمداد شود. در  ها را نشان دهد می کرده، و هر ساختی که بتواند بخشی از اين مؤلفه 

از   وسیعی  طیف  با  ما  حالت  روبه ساخت اين  امری  بیشترين  های  که  ساختی  هر  هستیم.  رو 

ساختی سرنمون مؤلفه  دهد  نشان  از خود  را  امری  تاکاهاشی  های  مثال  برای  بود.  خواهد  تر 

های کمی در نظر  (  شش مولفۀ کانونی را برای هر ساخت امری با توجه به طیفی از ارزش 2012)

تر خواهد بود. به همین سیاق  گرفته  و به عقیدة او هر ساختی که امتیاز بیشتری بگیرد امری 

های خاصی ماهیت امری بودن را تعريف  ( نیز با تکیه بر مؤلفه 2001برجولین و  خراکوفسکی )

ها نیز با تکیه برچند معیار معنايی  دهند. آن کنند و معیارهای صوری را در مرحلۀ بعد قرار می می 

ها ما با طیف وسیعی  . با درنظر گرفتن تمام اين امکان دهندهای ممکن را ارائه می طیف متنوع امری 

امری  می از  را  امری  معنايی  گسترة  طیف  اين  حال  هستیم.  طرف  در  ها  اساس  بدين  سازد. 

خود  رده  ساختار  در  را  وسیع  طیف  اين  از  مقدار  چه  زبان  هر  شد  خواهد  مشخص  شناسی 

 کند. رمزگذاری می 

( نیز هستند که به نوعی  Aikhenvald 2010; Aikhenvald & Dixon 2017اما محققانی )

پذيرند. درواقع  ها را می هم به ساخت صوری کمینۀ امری معتقدند و هم تا حدی تکثر اين ساخت 

گرايی محض و معنابنیادی  ( مسیری میان صورت 2017( و آيخنوالد و ديکسون ) 2010آيخنوالد )

  20ای عنوان ساخت هسته ها ابتدا صورت امری دوم شخص مفرد را به کنند. آن صرف را انتخاب می 

گیرند، و سپس هر صورت امری ديگری که برای بیان معنای رهنمودی از آن  امری در نظر می 

توان پرسید که اگر يک ساخت  کنند. اما حال می ای تبعیت کند، نیز امری قلمداد می ساخت هسته 

بستگی صوری  ای هم معنای اولیۀ امری داشته باشد ولی به لحاظ صوری با آن ساخت هسته 

ها در صورتی که ساخت  شود. به باور آننداشته باشد پس ماهیت امری آن چگونه ارزيابی می 

با ساخت هسته  توزيع تکمیلی  امری غیرهسته مربوطه در  نیز  باشد آن ساخت  قلمداد    21ای ای 

ای نباشد اين ساخت امری نبوده  شود. اما اگر ساخت مربوطه در توزيع تکمیلی با امری هسته می 

شود. ساخت راهبردی ساختی است که نقش بنیادی  امری محسوب می   22عنوان راهبرد و فقط به 

 هايی خاص ممکن است نقش امری داشته باشد. آن امری نیست اما در بافت 

ای ساختار صیغگان امری را در يک  ای و غیرهسته های هسته روابط ساختاری میان امری 

 
20 Canonical  

21 Non-canonical  

22 Strategy  
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سازند. گفتنی است که راهبردهای امری بیرون از صیغگان امری خواهند بود. با درنظر  زبان می 

ای  های هسته ( حالات ممکن رابطه میان امری p.294 ,2005و ديگران )  23گرفتن اين امر، وندرآئورا 

های امری با  )شباهت صوری ساخت   24بستگی صوری ای را براساس دو معیار هم و غیرهسته 

های امری شباهت صوری با ساخت دوم  )بیشینگی: زمانی که ساخت   25هم( و بیشینگی/کمینگی 

هم  دوم شخص  امری  ساخت  که  زمانی  کمینگی:  دارند؛  مفرد  ديگر  شخص  با  بستگی صوری 

کنند. بر اين اساس صیغگان امری  ها ندارد( در يک پارادايم امری به صورت زير تعیین می ساخت 

 چهار حالت زير را خواهند داشت: 

بستگی  های امری هم ای داشته، اما نظام کمینه ندارد: يعنی تمام ساخت الف: زبان نظام بیشنه 

 صوری با امری دوم شخص دارند. 

امری دوم شخص صورت   زيرا ساخت  ندارد:  اما نظام بیشینه  دارد،  کمینه  نظام  ب: زبان 

 های ديگر هر کدام صورت متفاوتی )مخصوص به خود( دارند. مخصوص خود را دارد، اما ساخت 

ج: زبان هم نظام کمینه و هم بیشینه دارد: در اين حالت امری دوم شخص صورت مخصوص  

ها نیز يک صورت مشترک اما متفاوت با دوم شخص  به خود را دارد )کمینه(، و همۀ ديگر ساخت 

 مفرد دارند )بیشینه(. 

د: زبان نه نظام کمینه و نه بیشینه دارد: در اين حالت امری دوم شخص و سوم شخص  

ها دارای صورت متفاوتی هستند. لذا نه صورت کمینه و  صورت مشترک دارند، اما ديگر صورت 

 کند.  نه صورت بیشینه تقرر پیدا نمی 

های جهان است. حال در  اين چهار حالت چهار امکان متفاوت تشکل صیغگان امری در زبان 

بخش بعد ابتدا انواع ساخت و راهبردهای امری را به صورت خلاصه در کردی تشريح کرده، و  

 کنیم. های زمان، نمود و وجه بررسی می ها را با نظام سپس رابطۀ آن 

 

 ها  تجزیه و تحلیل داده   .4
در اين بخش ابتدا به صورت خلاصه انواع ساخت امری را در کردی سورانی توضیح داده، و  

 دهیم. بررسی قرار می ها را با عناصر زمان، نمود و وجهیت مورد  سپس تعامل معناشناختی آن 

 
 
24 Formal hom ogeneity  

25 Maximality/minimality  
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 . امری در کردی 1-4

ساخت امری در کردی حاوی يک صیغگان سه بعدی است که حول سه حوزة دوم شخص مفرد،  

ها مبتنی بر  گیرد. هر کدام از اين حوزه دوم شخص جمع و اشخاص غیر دوم شخص شکل می 

ابزارهای رمزگذاری خاص خود هستند. برای مثال امر در دوم شخص مفرد عمدتاً همراه با حذف  

(. اين علامت مطابقه مخصوص  1فاعل و حضور علامت مطابقۀ مخصوص به خود است )مثال  

شود )ساخت اول(. اما ساخت امری دوم شخص  اين ساخت است و در جای ديگری ظاهر نمی 

برد،  جمع عنصر مطابقۀ مخصوص نداشته و از علامت مطابقۀ معمول در جملات خبری بهره می 

فاعل جمله، حضور انفرادی فعل و    اما ماهیت امری آن به شکل ترکیبی يعنی به صورت حذف 

(. برای افراد غیر دوم شخص  2شود )ساخت دوم، مثال  همچنین حضور پیشوند التزامی آشکار می 

آيد )ساخت  ( پديد می bāيک ساخت امری ديگری وجود دارد که با کمک يک عملگر دستوری شده )

(. اين عملگر در توزيع تکمیلی با دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع قرار  6تا    3سوم، مثال  

ها ترکیب شود يا غیردستوری بوده، و يا معنای غیر امری )تهديد و  دارد، و در صورتی که با آن 

های غیر دوم شخص به صورت غالب  يا پیشنهاد( خواهد داشت. اما اين عملگر در ترکیب با فاعل 

لتزامی و يک فاعل غايب  معنای امری دارد. در اين ساخت نیز عملگر مورد نظر همراه با پیشوند ا

های زير اين موارد را )در حالت امری و خبری( به  سازد. مثال در جمله ساخت سوم امری را می 

 دهند.  روشنی نشان می 

1. b-i-hen-a/ //  da-y-hen-i. 

 2ش/م )خب 26(-آوردن - اش - اس ///  2ش/م )ام( -آوردن -اش -التز 

آوريش/// بیاورش می   

2. b-i-hen-әn/ da-y-hen-әn. 

التز - اش- آوردن-ش/ج )ام( 2اس ///  - اش- آوردن-ش/ج )خب( 2  

آوريدش/// بیاوريدش می   

3. bā b-i-hen-әm/ da-y-hen-әm. 
التز عملگر با - اش- آوردن - ش/م )خب(1اس ///  - اش - آوردن - ش/م )خب(1  
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آورمش /// بیاورمش می   

4. bā b-i-hen-e/ da-y-hen-e. 

التز عملگر با - اش- آوردن - ش/م )خب(3اس ///  - اش - آوردن - )خب(ش/م 3  

آوردش// بیاوردش می   

5. bā b-i-hen-in/ da-y-hen-in. 
التز عملگر با - اش -آوردن -ش/ج )خب( 1اس ///  - اش- آوردن-ش/ج )خب( 1  

آوريمش /// بیاوريمش می   

6. bā b-i-hen-әn/ da-y-hen-әn. 
التز عملگر با - اش -آوردن -ش/ج )خب( 3اس ///  - اش- آوردن-ش/ج )خب( 3  

آورندش// بیاورندش می   

سه ساخت فوق )امری دوم شخص مفرد، امری دوم شخص جمع و امری غیر دوم شخص(  

ها امری  های کانونی و اصلی امری در زبان کردی هستند که صورت  و نقش اولیۀ آن ساخت 

 است.  

های ديگری نیز  سازند، ساخت غیر از سه ساخت فوق که هستۀ ساخت امری را در کردی می 

   hātәn)رفتن(،    řoʔin)گذاشتن(،     heŝtәn (hełān)هستند که با کمک افعال کمکی خاصی مانند  

امری نیست و فاقد ويژگی شوند. نقش اولیۀ اين ساخت )آمدن( ساخته می  های اصلی  ها لزوماً 

شوند. معنای اولیۀ  ها راهبردهای امری نامیده می معنايی و صوری امری هستند. به همین دلیل آن 

های امری مندرج  ها معانی غیرامری )ترغیب، تهديد و ...( بوده، و در توزيع تکمیلی با ساخت آن 

های خاصی به صورت کمکی درجات  ها در بافت در صیغگان امری کردی نیستند. اما اين ساخت 

ها اين  های مشترک اين ساخت کنند. برای مثال يکی از ويژگی ی از امر را القا می و معانی خاص 

های امری اصلی بسیار پايین است. از سوی  ها به نسبت ساخت است که درجۀ التزام و امر در آن 

باشد. اما اين بدان معنا  ها حول معانی ترغیب، هشدار و پیشنهاد می ديگر معنای غالب اين ساخت 

بافت نیست که اين ساخت  هايی خاص که گوينده  ها به هیچ وجه کاربرد امری ندارند، بلکه در 

اهداف کاربردشناختی خاصی )مانند امر مودبانه، کاهش دادن درجۀ تحمیل بر مخاطب در امر و  

های اصلی  ها را به جای ساخت يا فقدان قدرت امر از سوی گوينده بر مخاطب( دارد اين ساخت 

 ها را می بینیم.  هايی از اين ساخت در زير مثال برد.  کار می به 

7. Bә-řon darsa-ka-tān bә-nus-әn. 
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التز - رفتن  - درس- مع-التز  تان - نوشتن-ش/ج 2  

 برويد درستان را بنويسید. 

8. Bә-naw kāya bә-ka-yn. 

التز -التز بازی آمدن -کردن -ش/ج 1  

 بیايد بازی کنیم. 

9. Beła kaya bә-ka-n.  

کردن بازی  بگذار -ش/ج 3  

 بذار بازی کنند. 

امری مبتنی  کنیم. ساخت شبه ها را تشريح می در ادامه به صورت مختصر ماهیت اين ساخت 

شود. فعل رفتن در اينجا لزوماً به  بر فعل ترکیبی رفتن با تمام اشخاص يک صیغگان ترکیب می 

اين   امر گوينده است.  در  تعبیری از ارادة معطوف به  تنها  معنای عمل فیزيکی رفتن نیست و 

های  تواند به صورت اختیاری با اشخاص غیردوم شخص بیايد اما با فاعل می   bāساخت، عملگر  

دوم شخص ظاهر نمی شود. هم فعل ترکیبی رفتن و هم فعل ثانويه در جمله با تمام اشخاص  

 دهد اين ساخت مستقل از صیغگان امری در کردی است. شوند. اين امر نشان می صرف می 

10. (bā) Bә-řom māŝen-aka bә-ŝo-m. 

التز )عملگر با( -ماشین  رفتن -التز  مع - شستن- ش/م1  

 برم ماشین رو بشورم. 

11.  Bә-řo māŝen-aka bә-ŝor-a. 

التز - ماشین رفتن-التز  مع - شستن- ش/م2  

 برو ماشین رو بشور. 

12. (bā) Bә-řwā māŝen-aka bә-ŝw-a. 

التزامی )عملگر با( - ماشین  رفتن-شستن/التز مع - ش/م3  

 بره ماشین رو بشوره. 
13. (bā) bә-řoyn māŝen-aka bә-ŝor-in. 

التز )عملگر با( - ماشین رفتن - التز معرفه - شستن -ش/ج 1  

 بريم ماشین رو بشوريم. 

14.  bә-řon māŝen-aka bә-ŝo-rәn. 

التز - ماشین  رفتن - التز معرفه - شستن -ش/ج 2  
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 بريد ماشین رو بشوريد. 

15. (bā) bә-řon māŝen-aka bә-ŝo-rәn. 

التز )عملگر با( - ماشین رفتن-التر مع- شستن -ش/ج 3  

 برند ماشین رو بشورند. 

نقش و معنای اولیۀ اين ساخت برای القای درجۀ خفیفی از امر است که در واقع بیانگر رضايت  

 و اجازة گوينده است. لذا معنای اصلی آن برای القای رضايت است.  

های خاصی است. اين ساخت نیز مانند ساخت قبل  اما ساخت دوم )فعل آمدن( حاوی ويژگی 

های امری  گیرد، لذا در تقابل توزيعی با ساخت يک ساخت کامل بوده که تمام اشخاص را در برمی 

هايی خاص برای القای  نبوده، و بیرون از صیغگان امری قرار دارد. اما اين ساخت نیز در بافت 

گیرد. صرف فعل کمکی در اين ساخت برای اشخاص  امری با درجۀ خفیفی مورد استفاده قرار می 

باشد. لازم به ذکر است که اين ساخت چون حالت  دوم شخص و غیر دوم شخص متفاوت می 

پیشنهاد دارد کمتر متمايل به ترکیب شدن با اول شخص مفرد است، مگر در شرايطی که گوينده  

 (. 16ب را در باب امر به خود بداند )مثال  بخواهد نظر و واکنش مخاط 

16. (bā) be(m) ʔaw ducharkha bә-kәř-em. 

التز )عملگر با( - ش/م1التز دوچرخه  آن  - خريدن - ش/م )خب(1  

 بیام اين دوچرخه را بخرم. 

17. War-a ʔaw ducharkha bә-kәř-a. 

آمدن - ش/م )ام(2التز دوچرخه آن  - خريدن-ش/م )ام( 2  

 بیا اين دوچرخه را بخر. 

18. (bā) be(t) ʔaw ducharkha bә-kәř-e. 

التز )عملگر با( - ش/م3التز دوچرخه  آن  - خريدن - ش/م )خب(3  

 بیاد اين دوچرخه را بخرد. 

19. (bā) Bei-yn ʔaw ducharkha bә-kәř-in. 

التز )عملگر با( - آمدن-ش/ج 1التز دوچرخه  آن  - خريدن -ش/ج 1  

 بیايیم اين دوچرخه را بخريم. 

20. War-әn ʔaw ducharkha bә-kәř-әn. 

آمدن -ش/ج 2التز دوچرخه آن  - خريدن -ش/ج 2  
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 بیايید اين دوچرخه را بخريد. 

21. (bā) be-n ʔaw ducharkha bә-kәř-әn. 

آمدن )عملگر با( -ش/ج 3التز دوچرخه  آن  - خريدن -ش/ج 3  

 بیايند اين دوچرخه را بخرند. 

 درجۀ التزام در اين ساخت بسیار پايین بوده، و حالت ترغیبی، التماس  و تا حدی پیشنهاد دارد.  

( با يک  heŝtәnاما ساخت سوم دو نسخۀ متفاوت دارد. نوع اول که از ترکیب فعل گذاشتن )

می  ساخته  ثانويه  قرار  فعل  استفاده  مورد  شخص  غیردوم  اشخاص  برای  فقط  درواقع  شود 

هايی خاص معنای امری را  گیرد. معنای اولیۀ اين ساخت يک معنای ترغیبی بوده، و در بافت می 

آيد، اما  ( عمدتاً با مخاطب دوم شخص می heŝtәnکند. فعل ترکیبی اين ساخت، يعنی فعل ) القا می 

شود.  شود برای افراد غیر دوم شخص نیز صرف می فعل ثانويۀ جمله که در آخر جمله ظاهر می 

در صورت ترکیب فعل ثانويۀ اين ساخت با مخاطب دوم شخص، ساخت معنای هشدار به خود  

کند. اين ساخت برای بیان امر برای يک فرد غايب بیان شده  القا نمی   گرفته و ديگر معنای امری را

را بازی کرده، و مخاطب فعل دوم نقش  heŝtәnکه گويا مخاطب فعل ترکیبی ) ( نقش واسطه 

می  بازی  را  امرشده  عمل  درجۀ  کنشگر  دارای  اما  دارد  امری  معنای  چه  اگر  اين ساخت  کند. 

کند. از سوی ديگر چون  تری از امر بوده و معانی ثانويۀ رخصت و اجازه را نیز متبادر می خفیف 

دهد. نکتۀ جالب توجه در اين  مخاطب امر نیز غايب است همین امر نیز امری بودن آن را تقلیل می 

ساخت اين است که در صورت ترکیب با مخاطب دوم شخص )برای فعل دوم که معنای امر را  

گیرد. به صورتی  ه و معنای هشدار و تهديد به خود می کند( ساخت ديگر معنای امر نداشتبیان می 

 گیرد. که گويی دقیقاً شنونده در صورت انجام عمل مورد تهديد قرار می 

22. Bełā b-i-san-әm. 

گذاشتن - ش/م )ام(2التز   - اش -خريدن - ش/م1  

 بگذار بخرم.  

23. Bełā b-i-san-i. 

گذاشتن - ش/م )ام(2التز   - اش -خريدن - ش/م2  

 بگذار بخری )هشدار(. 

24. Bełā b-i-san-e. 

گذاشتن - ش/م )ام(2التز   - اش -خريدن - ش/م3  
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 بگذار بخرد. 

25. Bełā b-i-san-in. 

گذاشتن - ش/م )ام(2التز - اش- خريدن -ش/ج 1  

 بگذار بخريم. 

26. Bełā b-i-san-әn 

گذاشتن - ش/م )ام(2التز - اش- خريدن -ش/ج 2  

 بگذار بخريد )هشدار(. 

27. Bełā b-i-san-әn 

گذاشتن - ش/م )ام(2التز - اش- خريدن -ش/ج 3  

 بگذار بخرند.  

( را برای فاعل غیردوم شخص در نظر بگیريم اين  heŝtәnاما در صورتی که فعل ترکیبی )

ترکیب شود )راهبرد چهارم(. در اين حالت ساخت معنای    bāساخت تغییر يافته، و بايد با عملگر 

می  متبادر  را  ترکیبی  رخصت مضاعف  فعل  فاعل  به  گويا  جمله  گويندة  که  بدين صورت  کند. 

(heŝtәn فرمان می )  .دهد که او نیز رخصت دهد تا فاعل فعل دوم عمل مورد نظر را انجام دهد

توانند  مثال های زير نشانگر اين گروه هستند. هم فعل اول و هم فعل دوم برای همۀ اشخاص می 

صرف شوند. در اينجا برای اختصار ما فقط فعل اول را برای همۀ اشخاص صرف کرده و در  

کنیم. در نهايت بايد گفت که اين ساخت با  برای يک شخص صرف می هر مثال فعل دوم را فقط  

با فاعل دوم شخص( در تقابل تکمیلی بوده، و به هیچ وجه برای     heŝtәnساخت فوق )فعل  

 شود. اشخاص دوم شخص صرف نمی 

28. Bā Bełәm b-i-san-әn. 

التز عملگر با - گذاشتن - ش/م 1التز   - اش- خريدن -ش/ج 3  

 بگذارم )اجازه دهم( که بخرند. 

29. Bā Bełā b-i-san-e** 

التز عملگر با - گذاشتن- ش/م )ام(2التز   - اش -خريدن - ش/م3  

30. Bā Bełe b-i-san-am. 

التز عملگر با -گذاشتن -ش/م 3التز   - اش -خريدن - ش/م1  

 بگذاره که من بخرمش. 
31. Bā Beł-in b-i-san-әn. 
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التز عمگلر با - گذاشتن- ش/ج1التز - اش- خريدن -ش/ج 3  

 بگذاريم که بخرند. 

32. Bā Beł-әn b-i-san-e.*** 

التز عملگر با - گذاشتن - ش/چ  2التز  - اش -خريدن - ش/م3  

33. Bā Beł-en b-i-san-in. 

التز عملگر با - گذاشتن- ش/ج3التز - اش- خريدن -ش/ج 1  

 بگذارند که بخرند.  

لذا اين ساخت به نوعی به يک گونۀ امری بسیار نامتعارف اشاره دارد، که در آن گوينده به  

دهد که به فرد غايب فرمان يا رخصت داده که عمل خاصی را به انجام  شخصی واسطه فرمان می 

در   وجهیت  و  نمود  زمان،  تأثیر  بررسی  به  کوتاه  مقدمۀ  اين  با  حال  ساخت برساند.  ها  اين 

 پردازيم. می 

 

 های امری  . زمان و ساخت 2-4

و ساخت  زمان  پديدار  بین  نسبت  اين  اولین  تمام  که  است  اين  سورانی  کردی  در  امری  های 

ها محدود به زمان حال هستند، اين امر به لحاظ معناشناختی به راحتی قابل توجیه است،  ساخت 

شود، لذا  بدين شیوه که عمدتاً بیان امر صرفاً به نسبت فردی حاضر در لحظۀ سخن بیان می 

 توان به فردی در گذشته و يا آينده امر کرد. نمی 
34. Bә-ř-o bo māł. 

التز - رفتن -ش/م )ام( 2خانه برای    

 به خانه برو. 

35. Bә-řo-n bo māł. 

التز -رفتن - ش/ج2خانه برای    

     به خانه برويد.

36. Bā bә-řo-n bo māł. 

رفتن التز عملگر با -ش/ج 3خانه  برای    

 بروند به خانه. 

اگرچه شايد واکنش به امر در همان لحظه اتفاق نیفتد، اما خود عمل امر در لحظۀ گفتن منعقد  
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ها وابسته به زمان  های ثانويۀ امری هم صادق است، عمدة آن شود. همین امر در مورد ساخت می 

 حال هستند. 

37. Bә-řo darsa-ka-t tawāw ka. 

درس  برو - مع- کردن تمام ات-ش/م )امر( 2  

 برو درست را تمام کن. 

 
38. Wara kāra-ka-t tawāw ka. 

کار بیا -مع -کردن تمام ات - ش/م)امر(2  

 بیا کارت رو تمام کن. 

39. Bełā b-i-san-e. 

التز بگذار - اش -خريدن - ش/م3  

 بگذار بخردش. 

ها و راهبردهای امری( درواقع  اضافه شدن زمان گذشته به اين افعال )افعال امری در ساخت 

شود. در اين حالت جمله يا حالت غیردستوری پیدا کرده،  ها می ناپديد شدن معنای امری آن باعث  

 شود. و يا با عملگرهای وجهی در زمان گذشته بیان می 

40. ʔaŝ-yā bәř-wā-ʔi bo māł. 

بايد -رفتن وجه التز - وجه التز- ش/م2خانه برای    

رفتی. بايد به خانه می   

41. Aŝ-yā bәř-wā-ya-n bo māł. 
بايد -رفتن وجه التز -وجه التز - ش/ج2خانه برای    

رفتید. بايد به خانه می   

42. Bā bә -ř wā-ya-n-aw bo māł. 

عملگر با - رفتن وجه التز -وجه التز - ش/ج3خانه برای    

رفتند )الزام در گذشته(. بايد به خانه می   

43. Bā bә -ř wā-ya-t-aw bo māł. 

عملگر - التز-رفتن - وجه التز- ش/م3خانه برای    

رفت. بايد به خانه می   
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سازد.  ها افشا می ها در زمان گذشته ابعاد معنايی بسیار جالبی را از آن بررسی اين ساخت 

ها و راهبردهای امری در زمان گذشته دچار تحول ساختاری و معنايی شده و عملاً  تمام ساخت 

های  ها به دو گروه )ساخت دهند. در چنین فرايندی اين ساخت هويت امری خود را از دست می 

های دوم  شوند. گروه اول که شامل امری ها و راهبردها( تقسیم می دوم شخص و ديگر ساخت 

ها  ازايی ندارند. اما در صورت بیان اين ساخت شخص هستند در زمان گذشته هیچ معادل و مابه 

شوند  (  بدل می ʔaŝ-yā, da-bwāای ) ها به يک ساخت وجهی با عملگر وجهی ويژه در گذشته، آن 

اين عملگر فقط در زمان گذشته ظاهر شده و در زمان حال صورت ديگری  (.  41و    40)مثال  

(ʔaŝe, dabe دارد. زمانی که اين عملگر وجهی در گذشته ظاهر می ) ( شود يک پسوند جديد-yā, 

-wā امری غیرواقعی در  ( دريافت می يا  کند که نشانگر وجه دستوری غیرواقعی در گذشته و 

دهد که اين گزاره  گذشته است. به عبارت ديگر ترکیب اين وجه دستوری  با اين عملگر نشان می 

گويد. اما گروه دوم که شامل  ساخت سوم امری  دربارة يک امر غیرواقعی در گذشته سخن می 

و ديگر راهبردهای امری است نیز در زمان گذشته دچار تحول معنايی و صوری قابل توجهی  

و بدون    bāتواند با همان عملگر امری  ( می 43و    42شوند. اگرچه ساخت سوم امری )مثال  می 

( به  yā, -wā-شود، اما پسوند وجه دستوری غیرواقعی )عمگر وجهی در زمان گذشته ظاهر می 

دهد  سازد. همین امر نشان می پايان فعل شبه امری گذشته چسبیده و معنای امری آن را خنثی می 

شده را در گذشته  که در اينجا نیز امری در کار نیست و درواقع گوينده يک درخواست غیرمحقق 

کند. همانگونه که گفته شد اين علامت عمدتاً وجهیت غیرواقعی را در زمان گذشته در  بیان می 

دهد. به عبارت ديگر اين وند بیانگر وجه غیرواقعی در حوزة زمان گذشته  زبان کردی نشان می 

یشوندهای التزامی امری در زمان  است. اين وجهیت غیرواقعی مختص گذشته تفاوت ماهوی با پ

 کند.  حال دارد، بدين شکل که غیرواقعی بودن )نه الزام و اجباری بودن( را برجسته می 

در زمان گذشته نیز تابع    گذاشتنو    آمدن،  رفتناز سوی ديگر بیان راهبردهای امری با افعال  

ها نیز در  ( حاکم است. بیان اين ساخت bāای است که بر ساخت سوم امری )با عملگر  همان رويه 

شود. صرف اين راهبردها در زمان  گذشته به تحول ساختاری و معنايی قابل توجهی منجر می 

شود.  گذشته منجر به ظهور همان پسوند التزامی )وجه غیرواقعی امری( بعد از فعل شبه امری می 

ای ممکن را  دهد که امری در کار نیست  و جمله فقط گزاره ظهور اين وند در اينجا نیز نشان می 

می  بیان  گذشته  در  نشده  متحقق  موقعیتی  به  وجهیت  راجع  اين  حضور  ديگر  عبارت  به  کند. 
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 کند: دستوری مختص زمان گذشته ماهیت غیرواقعی بودن اين امر را در گذشته برجسته می 

44. Bәřo darsa-kat bǝ-khwena.  

التز - ش/م)امر( 2درس رفتن/-مع -ش/م 2التز  - خواندن- ش/م )امر( 2    

 برو درست را بخوان. 

45. Bәř-wāʔi darsa-kat bǝ-khwend-āya. 

التز - رفتن-درس التز - مع-ش/م 2التز  - خواندن -ش/م )التز( 2  

رفتی درست رو می خوندی )الزام در گذشته(.  می   

46. Wara ʔaw kteba bә-kәř-әn. 

کتاب آن بیا -التز  مع - خريدن -ش/ج 2  

 بیايد آن کتاب را بخريد. 

47. Bәhāt-bā-yan ʔaw kәteba-tān bә-kәř-i-bā-ya. 

التز -آمدن -التز - ش/ج2کتاب آن - مع- التز تان- خريدن-اش -التز - بودن   

خريديد )الزام در گذشته(. آمديد آن کتاب را می می   

48. Bәt-heŝt-bā-ya kārakay bәk-ā. 

التز - ش/مل 2گذاشتن/- کار التزامی -مع -التز اش - کردن- ش/م3  

گذاشتی کارش رو انجام بده.  می   

مراتب دستور زبان کردی برای جايگزينی ساخت امری  دهد که در سلسله اين موارد نشان می  

ها و علامت وجهیت غیرواقعی امری  عملگرهای متفاوت وجهی )عملگر وجهی برای دوم شخص 

های ديگر اولويت دارند. لذا بعد از عملگرهای وجهی،  ها( بر ساخت در گذشته برای ديگر ساخت 

زمان  در  امری  بیان  در  را  دوم  رتبۀ  غیرواقعی  دستوری  نتیجه  وجهیت  در  دارد.  گذشته  های 

توان گفت که امری در گذشته توان بروز و ظهور نداشته، و در صورت بیان معنايی شبه امری  می 

 گیرند. های وجهی اين وظیفه را بر عهده می در محور گذشته ساخت 

آينده است، اما ساخت  تواند به  امری دوم شخص مفرد می   اگر چه زبان کردی فاقد زمان 

های امری و راهبردهای امری  کند. اگرچه عمدة ساخت صورت دستوری معنای امری آينده را القا  

کنند،  ( با قیدهای زمانی آينده واکنش و يا زمان تحقق امر را موکول به آينده می 54تا    50)مثال  

تواند حتی بدون قید و فقط با ابزارهای دستوری نوعی امری  اما ساخت دوم شخص مفرد می 

(. لذا آن تنها ساختی است که به صورت دستوری در کردی معنای  49آينده را بیان کند )مثال  
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البته اين امر در بارة ساخت آينده را نشان می  ها  های ديگر امری صادق نیست، چراکه آن دهد. 

 کنند.  تر می تنها با تکیه به قیدهای زمانی تا حدی دامنۀ گسترة امر را فراوان 

49. Pāk-i bә-ka/ pāk-i bә-ka-y. 

پاک - التز اش- کردن- ش/م )امر(2پاک / - التز اش- کردن -ش/م )امری( 2- آينده )امری(   

 در آينده پاکش کن/ پاکش کن. 

50. Pāk-i bә-kan/ pāk-i bә-ka-n dwāʔi. 

پاک - التز اش-کردن -ش/ج 2پاک/  -التز اش - کردن- ش/ج2بعداً     

 بعداً پاکش کنید// پاکش کنید. 

51. Bā pāk-i bә-ka-y-n// Bā pāki bә-ka-y-n dwāʔi. 

پاک عملگر با -التز اش - کردن- اش- ش/ج 1پاک عملگر با/  - التز اش-کردن -اش - ش/ج1بعداً     

 بعداً پاکش کنیم// بگذار پاکش کنیم. 

52. bā Bә-řom darsaka-m bә-nus-m dwāi *** 

التر عملگر با -رفتن - ش/م1درس  -مع -التز ام -نوشتن -ش/م 1بعداً   

 برم درسم را بعداً بنويسم. 

53. Wara bayāni ʔaw māŝina bә-kәř-a . 

فردا بیا التز ماشین آن - خريدن-ش/م )ام( 2  

 بیا فردا اين ماشین را بخر. 

54. bełā bayāni ʔaw māŝina bә-kәř-e . 

التز ماشین آن فردا بگذار -خريدن - ش/م3  

 بگذار فردا آن ماشین را بخرد. 

ها  لذا تنها ساخت کانونی دوم شخص مفرد توانايی بیان امری آينده را دارد، و ديگر ساخت 

های  دهد که ساخت دهند. همین امر نشان می کار بردن قید دامنۀ زمان خود را گسترش می با به 

ای دوم شخص ساختی بسیار مهم بوده و  امری عمدتاً حال محور بوده، و چون ساخت هسته 

تر  شدة آينده شده است.  اما نکتۀ جالب دارای درجۀ التزام بالايی است لذا دارای صورت دستوری 

( تمايلی با ترکیب حتی با قیدهای آينده  52)مثال   رفتناين است که ساخت ترکیبی با فعل حرکتی  

را ندارد، اين امر بدين دلیل است که اين افعال بر انگیزاندن اراده در لحظۀ حال تأکید دارند و با  
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 تعويق آن در تضاد هستند. 

 

 . امری و نمودهای واژگانی و دستوری در کردی 3-4

ها و راهبردهای امری بررسی  در اين بخش، در وهلۀ اول نسبت انواع نمود واژگانی را با ساخت 

اسمیت ) می  اين رابطه طبق نظر  تکیه کرده و سپس  1997کنیم. در  پنج نوع نمود واژگانی  به   )

کنیم. برای اين منظور افعال  ها و راهبردهای امری تبیین می ها را در ساخت توزيع و ظهور آن 

   سرفه کردن )دستاوردی(،    بردن )بازی( )فعالیتی(،    قدم زدن در حیاط )تحققی(،   ساختن يک خانه 

کنیم  دهیم. سعی می )ايستا( را مورد نظر قرار می بیمار بودن    و  دانستن،  دوست داشتن ای( و  )لمحه 

معانی    در اين افعال مفهوم اراده و فقدان اراده را نیز در نظر بگیريم، چراکه اراده و آگاهی از

 کنیم: ساخت دوم شخص مفرد و جمع بررسی می کانونی امر است. در ابتدا اين افعال را در 

55. māłaka sāz (bә)-k-a. 

مال -کردن ساختن مع -ش/م )ام( 2  

 خانه را بساز. 

56.  la hawŝa pyāsa bә-ka . 

التز پیاده حیاط در -ش/م)ام( 2  

 در خانه قدم زن. 

57.  kāya-ka bә-bawa/ Bә-tәr-sa 

بازی - التز مع- بردن- ش/م )ام(2التز/  - ترس-ش/م )ام( 2  

بازی را ببر. بترس/    

58. bә-ko-ka . 

التز - سرفه کردن-ش/م )ام( 2  

 سرفه کن. 

59. ryāzi bәzā-na?/ hasan-әt khoŝ buwe* 

التز رياضی - دانستن- ش/م )ام(2حسن/ - التز خوش ات- داشتن- ش/م )ام( 2  

 حسن را دوست داشته باش/ رياضی را بدان. 

60. māła-ka sāz bә-k-an . 
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خانه - التز ساختن مع-کردن -ش/ج 2  

 خانه را بسازيد. 

61. la hawŝa pyāsa bә-kan . 

التز پیاده حیاط در  -کردن -ش/ج 2  

 در حیاط پیاده روی کنید. 

62.  kāya-ka bә-banawa. 

بازی -التز مع - بردن-ش/ج 2  

 بازی را ببريد. 

63.  bә-ko-kǝn . 

التز - سرفه - ش/ج )ام(2  

 سرفه کنید.  

64.  ryāzi bәzā-nәn?/ hasan-tān xoŝ buwe* 

التز رياضی - دانستن- ش/ج 2حسن //  - التز خوش تان-داشتن - ش/م3  

 حسن را دوست داشته باشید// رياضی را بلد باشید.  

داده  می تحلیل  نشان  فوق  با  های  متفاوت  نمودی  طبقات  ترکیب  موارد  عمدة  در  که  دهد 

رسد. ويژگی مشترک اين طبقات مختصۀ مثبت  های امری دوم شخص طبیعی به نظر می ساخت 

ماهیت امری دارد. نکتۀ جالب توجه اين است که اگرچه با توجه  پويايی است که تجانس معنايی با  

به شم نگارندگان باهمايی افعال ايستا با افعال امری نشاندار نیست، اما اين ترکیب معنای امری  

دهد که ويژگی ايستايی و غیرتحولی  را القا نکرده و حالت توصیه و سفارش دارد. اين امر نشان می 

 اين افعال با ماهیت معنايی ساخت امری در تعارض است. 

( نیز روشنگر  bāترکیب اين طبقات نمودی با ساخت سوم امری )ساخت امری همراه با عملگر  

 تعامل معنايی متجانس میان مقولۀ پويايی و امری بودن است: 

65. Bā māłaka sāz bә-k-an . 

خانه عملگر با - التز ساختن مع-کردن -ش/ج 3  

 خانه را بسازند. 

66.  Bā la hawŝa pyāsa bә-ka-yn . 
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التز پیاده حیاط در عملگر با -کردن -ش/ج 1  

 در حیاط قدم بزنیم. 

67.  Bā kāya-ka bә-ba-y-n-awa. 

بازی عملگر با -التز مع -بردن -اش -ش/ج 1  

 بازی را ببريم.  

68.  Bā  bә-ko-k-in . 

التز عملگر با - سرفه -ش/ج 1  

 سرفه کنیم. 

69.  Bā ryāzi bәzā-nin*/ Bā hasan-mān khoŝ bu-we* 

التز رياضی عملگر با - دانستن- ش/ج 1حسن  عملگر با//  - التز خوش مان -داشتن - ش/م3  

 حسن را دوست داشته باشیم// رياضی را بلد باشیم.  

در اين ساخت نیز، طبقات متفاوت نمودی با مشخصۀ مثبت پويايی به راحتی در ساخت امری  

( به لحاظ معنايی تا حدی نشاندار  69شوند، اما ترکیب افعال ايستا و غیرتحولی )مثال  ظاهر می 

گیرد.  است. در اين حالت، در ساخت مربوطه معنای امری از دست رفته و حالت توصیه به خود می 

 برانگیز هستند.  شدت مناقشه اما ترکیب نمودهای واژگانی با راهبردهای امری به 

70. Bā Bә-řon māłaka sāz bә-k-an. 

التز عملگر با - رفتن- ش/ج 3خانه  - التز ساختن مع-کردن -ش/ج 3  

 بروند خانه را بسازند. 

71.  Bā Bә-řo-yn la hawŝa pyāsa bә-ka-yn. 

رفتن التزام عملکر با -ش/ج 3التز پیاده حیاط در  -کردن -ش/ج 3  

 برويم در حیاط قدم بزنیم. 

72.  Bā Bә-řoyn kāya-ka bә-ba-ynawan .** bā bәř-oyn be-tәrs -in.** 

با//  - رفتن -ش/ج 1التز  - ترسیدن-ش/ج 1 عملگر  مع - بردن-ش/ج 1التز  - ش/ج1بازی  -التز 

التز عملگر با - فتنر  

 برويم بترسیم/ بريم بازی را ببريم.  

73.  Bā Bә-řom   bә-ko-kәm*** Bā Bә-řom   chāw bәquche-nәm. 

التز عملگر با - رفتن- ش/م1التز  -سرفه -**ش/م 1رفتن با  - ش/م1ش/م/ بستن چشم  1  
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 بروم چشمم رو ببندم. برم سرفه کنم. 

74. Bā Bә-řo-yn ryāzi bәzā-nin**. Bā Bә-řom hasan-mān xoŝ bu-we ** 

التز رياضی  - دانستن - ش/ج1رفتن عملگر با//  -ش/ج 1حسن  - التز خوش مان -داشتن - ش/م3

التز عملگر با - رفتن -ش/ج 1  

 برويم حسن را دوست داشته باشیم. برويم رياضی بلد باشیم. 

( در ترکیب  72( و دستاوردی ) 74های فوق مشخص است افعال ايستا )همانگونه که از مثال 

بسیار نشاندار هستند. دلیل اين امر اين است که اين ساخت با    رفتنبا راهبرد امری مبتنی بر فعل  

ای را برای انجام دادن کاری پويا در لحظه  تکیه بر فعل حرکتی رفتن نوعی اراده و خیزش لحظه 

دهد. بديهی است که افعال شناختی و ايستا چون دارای درجۀ بسیار پايینی از پويايی  نشان می 

 پردازيم. هستند تجانس معنايی با اين راهبرد امری ندارند. حال در ادامه به دو ساخت ديگر می 

75. Wara ʔaw māła bә-kәř-a. 

التز خانه آن بیا - خريدن-ش/م )ام( 2  

 بیا آن خانه را بخر. 

76.  Wara la hawŝa pyāsa bә-ka-yn. 

التز پیاده حیاط در بیا -کردن -ش/ج 1  

روی کنیم. بیا در حیاط پیاده   

77.  Wara kāya-ka bә-ba-y-nawa. 

بازی بیا - التزام مع- بردن- اش  

 بیا بازی را ببريم. 

78.  Wara Bā  bә-ko-kin. 

التز عملگر با بیا - سرفه -ش/ج 1  

 بیا تا سرفه کنیم. 

79. Wara ryāzi bәzā-nin*. 

التز رياضی بیا - دانستن-ش/ج 1  

 بیا رياضی بلد باشیم. 
80. Wara hasan-mān khoŝ buwe*. 

حسن بیا - التز خوش مان -داشتن - ش/م3  
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 بیا تا حسن را دوست داشته باشیم. 

های قبل  با افعال متفاوت با خصیصۀ مثبت پويايی به راحتی   اين ساخت نیز مانند ساخت 

شود. دلیل اين امر اين است که ساخت امری تجانس معنايی با رخدادهای پويا دارد.  ترکیب می 

کند.  اما ترکیب معنايی اين ساخت نیز با افعال ايستا همچنان نشاندار بوده و معنای امری را القا نمی 

 بینیم. را با انواع نمود واژگانی می   گذاشتندرنهايت ترکیب ساخت 

 

81. Bełā māła -ka sāz bә-kā-t. 

خانه بگذار - التز مع- کردن- ش/م3  

 بگذار خانه را بسازد. 

82.  Bełā la hawŝa pyāsa bә-ka-yn. 

التز پیاده حیاط در بگذار -کردن -ش/ج 1  

 بگذار در حیاط پیاده روی کنیم. 

83.  Bełā kaya-ka bә-ba-y-nawa. 

بازی بگذار - التز مع- بردن- اش  

 بذار بازی رو ببريم. 

84.  Bełā bә-ko-kin . 

التز بگذار - سرفه -ش/ج 1  

 بگذار سرفه کنیم. 

85.  Bełā ryāzi bә-zā-nin.* 

التز رياضی بگذار - دانستن-ش/ج 1  

 بگذار رياضی بلد باشیم. 

86.  Bełā hasan-mān khoŝ buwe.** 

حسن بگذار - التز خوش مان -داشتن - ش/م3  

 بگذار حسن را دوست داشته باشیم. 
 

اما در   نشاندار است،  اين ساخت نیز در ترکیب با افعال ايستا، غیرپويا و غیرارادی عمدتاً 

 رسد.  ترکیب با افعال مثبت پويا کاملاً طبیعی به نظر می 
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ترين ويژگی طبقات نمودی عنوان مهم درنهايت بايد به پديدار نمودگردانی خصیصۀ پويايی به 

های امری و راهبردهای امری که میزبان مشتاق افعالی در ساخت امری بپردازيم. در تمام ساخت 

ها ويژگی پويايی دهد. در همۀ اين ساخت با خصیصۀ مثبت پويايی هستند، امری متناقض رخ می 

محصول تأثیر ساخت امری   28شود. اين فرايند تحمیلرخداد برجسته می   27معلق شده و فاز مقدماتی 

 گیريم:بر ماهیت نمودی افعال است. برای مثال جملۀ زير را در حالت خبری و امری در نظر می 

87. Māł sāz da-kāt. 

ناقص ساختن خانه - ش/م )خب(3  

سازم. خانه می   

88. Bā Māł sāz bә-kāt. 

التز ساختن عملگر با - ش/م )ام( 3  

 خانه بسازد. 

خصلت پويايی داشته و جمله مراحل میانی و پويای عمل    87در مثال    ساختنفعل تحققی  

ساختن را برجسته کرده است. اما ظهور اين فعل در ساخت امری باعث شده ماهیت پويايی و  

شود. فاز مقدماتی فازی آمادگی  مراحل میانی معلق شده، و کل عمل به بعد از فاز مقدماتی حوالت  

است که جزو فرايند عمل محسوب نشده، و در اين مرحله فرد خود را به لحاظ ارادی برای انجام  

محور بوده، و عمل منوط به بعد از امر است، لذا  کند. چون ساخت امری نیز اراده عمل آماده می 

نشدة میانی )فرايند پويای  اين ساخت نیز مرحلۀ مقدماتی را برجسته کرده، و مراحل هنوز محقق

خنثی می  را  لذ عمل(  اين  سازد.  که  امری بدين شکل است  افعال در ساخت  متناقض  ا وضعیت 

ها را خنثی کرده  ساخت میزبان افعال پويا است، اما به محض میزبانی، مراحل میانی و پويای آن 

 سازد.  و مراحل فاز آمادگی را برجسته می 

ها و راهبردهای امری با نمودهای دستوری ناقص و کامل  در ادامه به بحث ترکیب ساخت 

پردازيم. همانگونه که بیان شد در کردی زمان گذشتۀ ساده نشانگر نمود کامل است )نک:  می 

(  da-, kharik(، اما نمود ناقص با عملگرهای متفاوتی )مانند  1395؛ نجفی و همکاران،  1394ويسی،  

توان همان قواعدی را در نظر گرفت  شود. در باب نمود کامل می های متفاوت ظاهر می در زمان 

های امری در زمان گذشته )و به تبع با نمود  که برای زمان گذشته کاربرد دارد. در واقع ساخت 

 
27 Prepara tory p hase 
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دهد  کامل( اساساً ظاهر نمی شوند مگر اينکه با عملگرهای وجهی ترکیب شوند. اين امر نشان می 

پذيری(  که وابستگی امری به زمان حال و همچنین تعويق انجام مراحل میانی و پايانی عمل )اتمام 

شود که اساساً ساخت امری به هیچ وجه نمود کامل  به بعد از بیان گزارة امری، منجر به اين می 

 را نپذيرد. 

پردازيم. اين پیشوند در زمان حال و  می   -daاما حال به رابطۀ میان امری و نمود استمراری  

هايی  کند. در زير مثال گذشته به افعال اضافه شده و معنای استمرار و يا عادت را به فعل اضافه می 

ها روشن  بینیم. همانگونه که از اين مثال ها و راهبردهای امری را می از ترکیب اين عملگر با ساخت 

 ها و راهبردهای امری با اين عملگر استمراری قابلیت ترکیب ندارند.  شود هیچ کدام از ساخت می 

89. bә-da-nus-a .* 

التز - استم- نوشتن -ش/م2  

نويس. بمی   

90. bә-da-nus-әn.* 

التز - استم - نوشتن-ش/ج 2  

 بمی نويسید. 

91. bā bә-da-nus-e .* 

التز عملگر با - استم- نوشتن -ش/م3  

نويسد. بذار تا بمی   

92.  (bā) bә-řoyn darsaka-mān da-bә-nus-in.* 

التز عملگر با - رفتن-ش/ج 1درس  - مع -التز مان - استم - نوشتن-ش/ج 1  

نويسم. برويم درس را بمی   

93. Wara b-i-da-kәř-a.* 

التز بیا - استم-خريدن - ش/م2  

بخر. بیا آن را می   

94. Bełā b-i-da-san-in.* 

التز بگذار -استم - خريدن-ش/ج   

بخريم.  بگذار آن را می   

با عملگر استمراری  به ترکیب  امری تمايلی  اين است که    -da  شايد دلیل اينکه افعال  ندارند 
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جملات امری به يک عمل در حال جريان و پويا اشاره ندارند، لذا با اين عملگر باهمايی ندارند.  

کند، و  دانیم اين عملگر استمراری به مراحل میانی و پويای رخدادها اشاره می همانگونه که می 

چون مراحل میانی و پويای اين رخدادها در ساخت امری خنثی شده است لذا اين افعال امری  

قابلیت ترکیب با اين عملگر را ندارند. لذا افعالی که ويژگی پويايی دارند نهايتاً تحت فرايند تحمیل  

 دهند. در ساخت امری ماهیت پويايی خود را از دست می 

ها و راهبردهای  ( در کردی است که با برخی از ساخت xarikاما عملگر استمراری ديگری )

تواند  می  daشود. اين عملگر دو قابلیت متفاوت دارد. اولاً مانند نمود استمراری امری ترکیب می 

مراحل میانی يک رخداد را نشان دهد، و يا اينکه تنها فاز مقدماتی يک عمل را برجسته سازد. در  

صورتی که اين عملگر در معنای دوم بکار برود و فاز آغازين رخداد را نشان داده، و فاز میانی  

دی با ماهیت  را ناديده بگیرد قابلیت ظهور در ساخت امری را دارد. در اين حالت اين عملگر تضا 

لگر  توان عمشدة مراحل میانی و پويای رخدادها در ساخت امری ندارد. اين عملگر را می سرکوب 

گرانۀ امری  نامید. ماهیت فاز آمادگی تجانس بسیار بالايی با ماهیت ترغیب   29ساز آغازی ناقص 

 دارد، چراکه هر دو منوط به مراحل مقدماتی عمل بوده و قبل از شروع رخداد هستند: 

95. xarik-i nusin (bә)-ba// xarik ba nusin (bә)-ba. 

مشغول -التز نوشتن اضافه - باش-ش/م 2التز نوشتن به مشغول//  - باش- ش/م2  

 مشغول به نوشتن باش. 

96. xarik-i nusin bәn// xarik bәn bә-nus-әn . 

مشغول - ش/ج نوشتن اضافه 2التز باشید مشغول//  - نوشتن-ش/ج 2  

 مشغول نوشتن باشید. 

97. bā xarik-i nusin (bә)-bin. 

مشغول عملگر با - التز اضافه -باش -ش/ج 1  

 مشغول نوشتن باشیم. 

98. (bā) bә-řoyn xariki  darsa-ka-mān bә-bin. 

التز عملگر با - مشغول رفتن- درس اضافه - مع- التز مان- بودن-ش/ج 1  

 برويم مشغول درسمان باشیم. 
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99. Wara xarik-i nusin-ak-at bә-ba. 

مشغول بیا -نوشتن اضافه -مع -التز ات - ش/م2  

 بیا مشغول درست باش. 

100. Bełā xariki sanden-aka-y bә-bet. 

مشغول بهل - خريدن اضافه -مع -التز اش - بودن- ش/م3  

 بذار مشغول خريدش بشه.  

های امری و راهبردهای امری با نمود آغازی مورد نظر قابلیت ترکیب دارند. لذا  تمام ساخت 

های امری توانايی ترکیب با نمود ناقص از نوع آغازی را دارند، چراکه در نمود آغازی  ساخت 

هنوز عمل پويا شروع نشده و فقط مرحلۀ آمادگی برجسته شده است و با ماهیت غیرپويای امری  

 آيد. وجود نمی تناقضی به 

به   پايان اجازه دهید  با  عملگرهای کامل در  ساز )در حال کامل و گذشته کامل( در ترکیب 

 ای داشته باشیم. ها و راهبردهای امری نیز اشاره ساخت 

101. Bә-nusa/ Nus-i-be-tawa/ nus-i-bu-be -tәt. 

التز- نوشتن - ش/م )امر( 2نوشتن/  - اش - بودن - کامل - ش/م 2نوشتن/  - اش - بودن - کامل - ش/م  2  

 نوشته بوده باشی// نوشته باشی/ بنويس 

102. bә-nus-әn/ Nus-i-be-tān-awa/ nus-i-bu-be-tān . 

التز -نوشتن -ش/ج  2نوشتن/  -اش - بودن -کامل -ش/ج 2نوشتن/  -اش- بودن -کامل -ش/ج  2  

 نوشته بوده باشید// نوشته باشید// بنويسید. 

103. (bā) řoyŝ-te-betәn nusi-bet-yān//  (bā) řoyŝ-te-bub-әn nusi-bu-bet-
yān.* 

-ش/ج 3نوشتن  - بودن-کامل -رفتن عملگر با// شان - بودن -ش/ج3نوشتن  -بودن -کامل -شان 

رفتن عمگر با - ودن ب  

 رفته باشند نوشته باشند// رفته باشند نوشته باشند.  

104. Hātә-be-tәn kәř-i bet-tān// hāt-bu-be-tәn kәř-i bu-bet-tān.* 

اش-کامل -ش/ج 2 اش -ش/ج 2آمدن//  - ش/ج2- بودن -کامل -ش/ج 2خريدن  - بودن  -کامل 

آمدن - ش/ج2- کامل -ش/ج 2ريدن  خ  

 آمده بوده باشید خريده باشید// آمده باشید خريده باشید.  
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105. Heŝtbe-tan  nus-i-bet-ti// Heŝte-bu-be-tān  nus-i-bu-bet-yān*. 

نوشتن  -اش -کامل - ش/م3گذاشتن//  - بودن- کامل- ش/ج2نوشتن  -اش -بودن -کامل -ش/ج 3

گذاشتن -کامل -ش/ج 2  

 گذاشته بوده باشید که نوشته باشند// گذاشته باشید که نوشته باشد. 

دهند.  شده می ها معنای امری ندارند، بلکه تنها هشدار درباره يک امر محقق هیچکدام از اين مثال 

رسند،  به لحاظ معنايی و صوری تا حدی نشاندار به نظر می   105و    104،  103های  اگرچه مثال 

رسند. اما هیچ کدام  اند طبیعی به نظر می ساز ترکیب شده های ديگر که با عملگر کامل اما ساخت 

کنند. بلکه تنها دربارة بايستگی و ظرورت تحقق يک امر در گذشته هشدار  معنای امری را القا نمی 

خواهند مخاطب را در بارة عواقب متحقق نشدن عمل آگاه سازند، اما البته ديگر  دهند. گويی می می 

مر نیز وابسته  بافت و زمینۀ تحقق آن امر به اتمام رسیده است و راهی برای جبران نیست. اين ا

 به حضور نامتقارن معنای امری بر محور زمان است که در حوزة گذشته کاملاً غايب است.  

 

 نتیجه  .5
ها نشان داد که در کردی سه ساخت و چهار راهبرد امری موجود است که هر کدام  تحلیل داده 

الزامات معناشناختی خاصی دارند که در ترکیب با عملگرهای زمان، نمود و وجهیت به روشنی  

ها عمدتاً وابسته به لحظۀ تولید گفتار )لحظۀ صفر سخن( هستند،  شوند. اولاً اين ساخت آشکار می 

شوند. به عبارت ديگر  و در صورتی که از اين دامنه عبور کنند عمدتاً با عملگرهای وجهی بیان می 

های وجهی )در رابطه با بیان معانی  اگر ساخت امری وابسته به لحظۀ صفر سخن است، ساخت 

ای دوم  ها نشان داد که ساخت هسته گیرند. تحلیل داده رهنمودی( دامنۀ گذشته و حال را در برمی 

تواند برای امر  ص مفرد استثنايی بزرگ بر اين روند غالب امری است. چراکه اين ساخت می شخ

ای دوم شخص  دهد در صیغگان امری، ساخت هسته در آينده نیز استفاده شود. اين امر نشان می 

 بیشترين قدرت و گستره را بر محور زمان دارد.  

نتايج نشان داد که ساخت  با افعال پويا و ارادی  همچنین  به ترکیب  تمايل  های امری عمدتاً 

ها افعال ايستا  دارند، چراکه بیان هر امری منوط به اين دو مشخصه است. لذا در برخی از ساخت 

رسند. اما اگرچه ساخت امری میزبان افعالی با  و يا غیرارادی در حالت امری نشاندار به نظر می 

ويژگی پويايی است، اما اين ساخت خصیصۀ پويايی افعال را طی فرايند تحمیل خنثی کرده، و لذا  
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کنند. علت اين امر اين است  اين افعال ديگر به هیج وجه يک رخداد پويای در جريان را تداعی نمی 

گیرد، به همین  که پديدار امری مقدم بر انجام تحقق عمل بوده، و فرايند تحقق عمل را دربر نمی 

بازنمايی   را  آن  تحقق  پويای  فرايند  و  رخداد  میانی  مراحل  اين ساخت  در  موجود  افعال  دلیل 

کنند. به همین دلیل عملگرهای استمراری نیز در کردی به هیچ وجه با افعال پويا در ساخت  نمی 

شوند، چرا که پويايی رخداد در اين ساخت منتفی شده  امری )بر خلاف ساخت خبری( ترکیب نمی 

های  کنند به راحتی با ساخت سازی که مرحلۀ آمادگی را برجسته می است. اما عملگرهای ناقص 

شوند؛ اين امر بدين دلیل است که ساخت امری مقدم بر تحقق و جريان عمل است  مری ترکیب می ا

کنند، لذا  و همچنین عملگرهای آغازی نیز به همین مرحلۀ آغازين مقدم بر تحقق عمل اشاره می 

های  ساخت امری و اين عملگرها نوعی تجانس معنايی با هم دارند. در پايان بیان شد که ساخت 

ساز نیز ناسازگاری معنايی دارند؛ بدين دلیل که امر در واقع منوط به  امری با عملگرهای کامل 

دهند ظاهر  تواند با چنین عملگرهايی که پايان رخداد را نشان می يک عمل محقق نشده است لذا نمی 

شود. به همین دلیل در ترکیب با اين عملگرها، ساخت امری عمدتاً بیانگر يک امر محقق نشدة  

 گذشته است.  

می  اين مقدمات  به  توجه  نمودی ساخت با  نامتقارن زمانی و  ماهیت  به  توان  را  امری  های 

ها توزيع نامتقارنی روی محور زمان داشته، و غالباً به لحظۀ صفر  روشنی تبیین کرد. اين ساخت 

نقطه  ماهیت  اين  زمانی ساخت سخن وابسته هستند.  آن ای  نمودی  امری، ماهیت  نیز  های  را  ها 

ها با نمودهای استمراری و يا  پذيری آن دهد که به بهترين شکل خود را در عدم ترکیب نشان می 

دهد. ساخت امری عمدتاً بیانی است که ماهیت رهنمودی )بیان ارادة  عملگرهای کامل نشان می 

پس   ندارد.  واقعیت(  )بیان رخداد و  خبری  ماهیت  دلیل  به همین  داشته و  گفتار(  لحظۀ  فرد در 

های رخدادی غنی )نمود، زمان و نمود دستوری(  که عبارات رهنمودی عمدتاً فاقد لايه توان گفت  می 

 کنند. بوده، و صرفاً چون يک کنش گفتار عمل می 
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 ها: علائم اختصاری مهم نوشتپی  .6
 علامت پسوند خبری: خب 

 علامت پسوند امری: ام 

 التزامی: التز 

 شخص: ش 

 مفرد و جمع: م و ج 

 استمراری: اس 

 معرفه: مع 

 نکره: نک 

 ملکی: مل 

1. tense  

2. mood 

3. aspect  
4. sentence type 

5. sentential mood 

6. ideational  

7. directive 

8. zero point of speech 

9. point of even 

10. point of reference  

11. dynamic  

12. duration  

13. telic  

14. desire  
15. power 

16. cost 

17. obligation 

18. reason  

19. hortative 

20. canonical  

21. non-canonical  

22. strategy  

23. Van der Auwera 

24. formal homogeneity  

25. maximality/minimality  
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 نوشت آمده است. علائم اختصاری برای شرح تکواژهای موجود در هر مثال در پایان مقاله به صورت پی .26

27. preparatory phase 

28. Coercion  

29. Ingressive 

  

 منابع   .7
بغداد: چاپخانۀ انجمن   دی(.کردی )به زبان کر دستور سخن   (.1976)   انجمن علمی کردی عراق  •

 .علمی عراق

• ( عراق  کردی  علمی  کردی(.(.  1985انجمن  زبان  )به  کردی  نحو  از مشکلات  بغداد:    برخی 

 .چاپخانۀ انجمن علمی عراق 

 .سلیمانیه: پیوند  .زبان کردی( مبانی نحو کردی )به (. 2011م. ) محوی،   •

•  ( ا.  بدخشان،  ر.، و  کردی  (.  1395نجفی، ش.، ويسی حصار،  زبان  ناقص در  نمود  بررسی 

-105  ، 13  . مطالعات زبان و گويش های غرب کشور .  محور مدار نشانه براساس دستور ساخت 

126 . 

   بامبرگ: اتحاديه دانشجويان کرد در اروپا.ی. زبان معیار کرد(.  1976ج. ) نبز،   •

،  شناسی تطبیقیهای زبان پژوهش (. ساخت امری در زبان کردی.  1400ويسی حصار، ر. )  •

21 ،111-133  . 

مطالعات زبان و گويش های  (. زمان و نمود در کردی موکريانی.  1394ويسی حصار، ر. )  •

 . 124-101،  8غرب کشور.  

. جستارهای زبانی،  نمود در کردی: از هستی شناسی تا دستور (. 1396ويسی حصار، ر. )  •

38 ،135-185 . 
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